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سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

كلاس های رنگي
دانش آموزان بعضی از کلاس ها هم چند بادکنک 
به تزیینات کلاسشان اضافه می کردند یا با همان 
خط کودکانه خــود روی دیوار با گچ جمله ای را 
درشت برای تبریک روز معلم می نوشتند و داخل 

آن را با پنبه و پولک پر می کردند. 
هر روز ســر صف صبحگاه یک شعر یا مقاله هم 
درباره مقام معلم خوانده می شــد، ولی بیشتر 
از ایــن اتفاقی نمی افتاد و جشــن اصلی در روز 
12اردیبهشت برگزار می شد. در این روز درس و 
مشق به کلی تعطیل بود. زنگ تفریح اول زودتر 
از همیشه به صدا درمی آمد و دانش آموزان چند 
متری آن طرف تر از ردیــف صندلی معلمان که 
کنار دیوار چیده شده بودند، صف می کشیدند. 
دیس های شیرینی زبان یا دانمارکی را که روی 
میز معلمان می گذاشــتند پــر و پیمان به نظر 
می رسیدند، ولی وقتی شیرینی ها میان بچه ها 
پخش می شدند، انگار تعدادشان دقیقا به تعداد 
بچه ها بود و هیچ کس نمی توانســت بیشــتر از 

سهمش شیرینی بردارد.
گاهی که بچه ها علاوه بر شــعر و سرود و مقاله 
بــرای معلمــان نمایــش و تئاتر هــم تدارک 
می دیدند، مراســم در نمازخانه برگزار می شد. 
گروه نمایش نزدیک محــراب نمازخانه با چادر 
نماز و پارچه های مختلف بــرای خود حریمی 
درست می کردند که حکم سن را برایشان داشت 
و باعث می شد سایر بچه ها به محل اجرای آنها 

زیاد نزدیک نشوند.

مراسمی معنوی و فرهنگی
دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید محمدی به اندازه 
بچه های مدرسه شهید چمران در تب و تاب تدارک هدیه 
نیستند و تلاش کرده اند برنامه هایی که برای این روز درنظر 
می گیرند، هدیه ای معنوی و در خور معلمانشــان باشــد. 
حسن امین که در اغلب برنامه های این روز مشارکت دارد، 
می گوید: »تعداد دبیران و کادر آموزشی مدارس متوسطه 
اول و دوم زیاد است و اگر بخواهیم برای آنها هدایای مادی 
درنظر بگیریم باید هزینه زیادی را به دانش آموزان تحمیل 
کنیم. از طرفی معلمان هــم از دریافت چنین هدایایی که 
با به زحمت انداختن خانواده ها تهیه می شــود، خوشحال 
نمی شوند. به همین دلیل ما سعی می کنیم با برنامه های 
فرهنگی قدرشناسی و قدردانی خود را به معلمانمان نشان 
دهیم.« امین معتقد است شــیوه سپاسگزاری و قدردانی 
دانش آموزان باید متناســب با سنشــان باشد و در سنین 
نوجوانی برای قدردانی از معلمانشان روش های خلاقانه ای 
داشــته باشــند. حال و هوای مدارس دخترانه با مدارس 
پسرانه فرق می کند و به مدد ظرافت ها و روحیات دخترانه 
خود جشن بزرگداشــت این روز را شادتر برگزار می کنند. 
کوثر باقری می گوید:»من و همکلاسی هایم به دلیل آماده 
شــدن برای کنکور فرصت زیادی نداریــم، ولی تصمیم 
گرفتیم به بهانه روز معلم از آنها تشکر کنیم که برای موفق 
شدن در کنکور صمیمانه ما را همراهی می کنند.« فضایی 
که باقری و همکلاســی هایش برای برگزاری جشن آماده 
کرده اند، شاد و زیباست و در طراحی آن سلیقه ای خانمانه 

به کار رفته است.

روز معلم به دانش آموزان بیشتر 
خوش می گذشت

انگار روز معلــم که از راه می رســد، دهه شــصتی ها و دهه 
هفتادی ها بیشتر از هر نسلی دلتنگ مدرسه و کلاس درس 
می شوند. انگار دوباره دلشان می خواهد به روزهایی برگردند 
که به اندازه معلم ها و شــاید بیشــتر از آنها از رسیدن هفته 
بزرگداشــت مقام معلم خوشــحال می شــدند، ولی جنس 
خوشحالی دانش آموزان با دلایل شادی معلم ها تفاوت داشت. 
بچه های محجوب و البته شیطان دهه شصتی و دهه هفتادی 
که در تمام شب های سال تحصیلی مجبور بودند لااقل 2بار از 
روی درس جدید فارسی و حداقل 4صفحه از روی تمرینات 
تازه درس ریاضی بنویســند و درس های علوم تجربی و علوم 
اجتماعی را هم آنقدر بخوانند که پای تخته سیاه برای خانم 
معلم یا آقا معلم مثل بلبل چهچه بزننــد، در هفته تجلیل از 
 مقام معلم می توانستند کمی تنبلی بکنند، مثلا مشقشان را 
نصفه نیمه بنویســند یا حتــی به کلی از خیــر حفظ کردن 
درس های جدید علوم اجتماعی، تعلیمــات مدنی، جغرافیا 
و علوم تجربی بگذرند چون در این هفتــه معلم ها مهربان تر 
می شدند و کمتر به بچه ها سخت می گرفتند. روز معلم شبیه 
روزهای تولــد معلم ها بود و آنها که می دانســتند ما در حال 
تدارک جشــن روز معلم هستیم، برای ســختگیری کردن و 

درس پرسیدن و مو را از ماست کشیدن کمی معذب بودند.
در طول هفته معلم، جشــن و برنامــه ای در کار نبود و همه 
ماجراها برای روز 12اردیبهشــت باقی می مانــد. البته قبل 
از رسیدن این هفته، دانش آموزان ســقف و دیوارهای همه 
کلاس ها و راهروهای مدرســه را پر از شرشــره های کاغذی 
می کردند؛ شرشره های رنگارنگی که از کاغذ روغنی درست 
می شد و اگر گیره انتهای آن را با احتیاط نمی کشیدی، حتما 

تار و پودش از هم جدا می شدند

پیشکشی های درویشی
بســیاری از آنها از مدت ها پیش به فکر این روز بوده اند و 
هدیه ای کوچک یا پر و پیمان تــدارک دیده اند. تعدادی 
هم فکرها و طرح ها و پول های کم و زیادشــان را روی هم 
گذاشته اند تا برای معلمانشان ســنگ تمام بگذارند و به 
شیوه های مختلف این روز را به معلمانشان تبریک بگویند.

بعضی از آنها هم انگار خیالشان راحت است که اگر هدیه ای 
هم به معلمانشان ندهند یا حتی به زبان نیاورند که چقدر 
قدردان زحماتشان هستند، معلمان شان از سخت درس 
خواندن شاگردانشــان متوجه می شوند که انرژی، توان و 
عشق و شوری را که برای پیشــرفت آنها صرف می کنند 
به خوبی قدر می دانند. در نوشــتار زیر به سراغ تعدادی از 
دانش آموزان رفته ایم تا بدانیم آنهــا چگونه می خواهند 
قدردانی و قدرشناســی خود از زحمات معلما نشــان را 

نشان دهند.
علی کریمی، دانش آمــوز کلاس هفتم مدرســه هیأت 
امنایی شهیدچمران است که در جنوب شهر تهران قرار 
دارد. دانش آموزان این مدرســه هنوز بــه مرحله تعیین 
رشته نرسیده اند و مشخص نیســت کدامیک از آنها باید 
در دوره دوم متوسطه به سراغ رشــته های فنی و هنری 
بروند ولی مدیر مدرسه برایشــان بساط آموزش خیاطی 
و نجاری و پرورش آبزیان و گل و گیــاه را فراهم کرده تا 
در زمان فراغت خود به یادگیــری این هنرها و مهارت ها 
بپردازند. کریمی به پرورش گل و گیاه علاقه دارد و برای 
روز معلم چند گلدان شمعدانی و پتوس آماده کرده تا به 
معلم ها و مدیر مدرســه اش هدیه بدهد. مهدی مولایی 
که همکلاسی علی است، در کارگاه نجاری مدرسه چند 
قاب عکس کوچک درســت کرده و قصــد دارد آنها را به 
معلمانش هدیه بدهد ولی هدیه معاون فناوری مدرسه را 
 ویژه درست کرده و حسابی قاب عکسش را بزک و دوزک

 کرده است.

درس و مشق تعطیل
معمولا گروه تئاتــر برای این ایــام نمایشــنامه های طنز را 
انتخاب می کردند، ولی اگر نمایشنامه آنها خنده دار هم نبود، 
دانش آموزان از اینکه به لطف و زحمت گروه نمایش، جشنی 
طولانی تر و ساعت درسی کوتاه تری خواهند داشت، خوشحال 
و خندان بودند. هدایــای بچه ها در ایــن روز جورواجور بود و 
هر کس به اندازه توان و اســتطاعت خانواده اش برای معلمش 
هدیه ای تدارک می دید. معمولا خانم ها و آقاهای ناظم سفارش 
می کردند که اگر کســی می خواهد به معلمش هدیه بدهد، تا 
بعد از برگزاری جشــن دندان روی جگر بگذارد و نظم کلاس 
درس را به هم نزند، ولی بعضی از بچه ها یا آنقدر دل گنجشکی 
بودند که تــا آن موقع تــاب نمی آوردند یا از روی شــیطنت 
 همان زنگ اول کادوی خــود را به معلمشــان می دادند تا از 
درس پس دادن و مشق تحویل دادن خیالشان به کلی آسوده 
شود. بسیاری از دانش آموزان در این روز برای معلمشان کتاب 
هدیه می آوردند، بعضی از آنها هم از درخت های گل محمدی 
حیاط خانه های شان دسته ای گل می چیدند و به خانم یا آقای 
معلم تقدیم می کردند. گاهی هم هدایــا خوراکی بود و پدر و 
مادرها فرزندانشان را با جعبه ای شیرینی یا شکلات به مدرسه 
می فرستادند. این خوراکی ها همیشــه هم از جانب خانواده ها 
تهیه نمی شــدند و بچه ها با پول توجیبی یک یا چند روز خود 
برای معلمشان خوراکی هایی می خریدند که خودشان خیلی 
دوست داشتند! اما معلم ها همیشه کسانی را که یک نامه یا شعر 
و انشا در مورد روز معلم برایشان می آوردند، از همه دانش آموزان 
بیشتر تحویل می گرفتند و هر ســال هم آخرین حرفشان که 
به عنوان تشکر از زحمات بچه ها به زبان می آوردند، مثل سطلی 
آب سردی بود که روی سر بچه های تنبل و درس نخوان ریخته 
می شد: »بهترین هدیه شما برای من درس خواندنتان است و 
من بیشــتر از هر هدیه ای از دیدن نمرات خوب و تلاش شما 

خوشحال می شوم....«

جشن های پرهزینه
اما در همه مدارس این کلانشــهر جشــن روز معلم بدون 
حاشیه و بی دردســر برگزار نمی شــود و تصمیم بعضی از 
مدیران و اعضای هیأت امنای مدارس برای برگزاری جشنی 
پرهزینه و پرسور و سات خانواده ها و اولیای دانش آموزان را 
به دردسر انداخته است. مادر یکی از دانش آموزان مدارس 
ابتدایی قصد داشــته روز معلم دخترش را با یک دسته گل 
زیبا به مدرسه بفرستد، ولی نماینده کلاس از اولیا خواسته 
است مبالغ بالایی هزینه کنند تا بتوانند جشنی پرهیاهو و 
شیک داشته باشند. این مادر می گوید: »بهتر است به جای 
اینکه با خرج ها و هزینه های گزاف، جشن معنوی روز معلم را 
به مراسمی پرهزینه تبدیل کنیم، تدارک مراسم را به بچه ها 
بسپاریم تا با همان احساسات پاک و کودکانه و توانایی های 
خود به بهترین شکل محبت و سپاسگزاری خود از زحمات 
معلمانشــان را نشــان دهند.« او ادامه می دهد: » بعضی از 
مدیران مــدارس از برگزاری چنین جشــن های تجملاتی 
و پرهزینه ای اســتقبال و با اعضای هیأت امنای مدرسه و 
نماینده کلاس ها همراهی می کنند، درصورتی که اگر مراسم 
تجلیل از روز معلم ســاده و بی آلایش برگزار شود، کودکان 
درک می کنند که زحمات معلمان با معیارهای مادی قابل 

سنجش نیستند.«

دریچهیاد ایام 1

یاد ایام 3

یاد ایام 2

میم مثل 
معلم مهربان
خاطره بازی با معلمانی كه علاوه بر درس و مشق

 درس زندگی نیز به ما آموختند

معلمان و آموزگاران در فرهنگ و ارزش های ملی و مذهبی ما، 
از جایگاهی والا و ارزشمند برخوردار هستند؛ جایگاهی كه 
در تکریم آن، سالروز شهادت بزرگ معلم معاصر تاریخ ایران 
یعنی اســتاد مرتضی مطهری را روز معلم نامیدند تا از مقام 
آنها كه به واقع میراث دار عرصه روشنگری، دانایی و بالندگی 
هستند به شایستگی تقدیر به عمل آید. تقدیر از آنها كه به 
گواه آنچه بر تاریخ رفتــه، اصلی ترین و مؤثرترین عنصر در 
فرایند آموزش و پرورش افراد محسوب می شوند و همیشه 
متعهدانه و دلسوزانه پای هر تخته سیاه بعد از بابا نان داد و 
مادر آب داد، نوشتند علم از ثروت بهتر است و در عمل نیز با 
مهربانی و جهادگری نشان دادند كه انسانیت قانون این علم 
برتر و بهتر است. به همین بهانه با جمعی از این سنگربانان علم 
و دانش كه تعلیم و تربیت را با هم پیش برده اند به گفت وگو 

نشستیم.

خانم معلم پسران شرور

اینجا زیــر تابلوي بزرگ کانــون اصلاح و تربیــت کودکان و 
نوجوانان، پشــت درهای بزرگ آهنی، جایی که مرز بین امید 
و ناامیدی باریک تر از تــار مویی اســت، آدم هایی رفت وآمد 
می کنند که کارشان بی شباهت به کاشتن بذر امید در دل های 
کوچک نوجوانانی نیست که از روی ناآگاهی و تربیت نادرست 
گرفتار جرم و زندان شده اند. یکی از این افراد، بتول عبدو، معلم 
بازنشسته 76ساله اســت که بدون هیچ چشمداشتی بیش از 
25سال است که هر صبح از درهای آهنی کانون اصلاح و تربیت 
رد می شود، پای تخته سیاه بزرگ کلاس درس و مقابل چشمان 
بی فروغ پســران این کانون می ایستد و درس زندگی می دهد. 
واضح است که پشت نیمکت های کلاس او اغلب پسران شرور 
و خلافکاران می نشــینند؛ خلافکارانی که خیلی هایشان بعد 
از گذراندن دوران محکومیت از این مجموعه رفته اند و شــکر 
خدا دیگر پشت سرشــان را هم نگاه نکرده اند. چرا؟ چون هم 
سرشان به سنگ خورده و هم خانم معلمی دلسوز راه و چاه را 
نشانشان داده است. عبدو در این باره می گوید: »روزهای آخر 
بازنشستگی ام بود. مدیر کانون اصلاح و تربیت کودک و نوجوان 
شهرزیبا به مدرســه مان آمده بود. دنبال معلمی با تجربه و به 
قول معروف  تر و فرِز می گشت. داوطلب شدم. همه می گفتند 
بعد از این همه سال تدریس باید اســتراحت کنم و پذیرفتن 

پیشــنهاد مدیر کانون اصلاح و تربیت کار دشــواری است  اما 
سال 1374پا به کانون اصلاح و تربیت گذاشتم.« پسران کانون 
اصلاح و تربیت او را مادر عبدو صدا می زنند. مادر عبدو نه معلم 
بلکه برایشان حکم مادر و سنگ صبور را دارد. او ادامه می دهد: 
»اینجا زبان انگلیسی و ادبیات فارسی تدریس می کنم. به قول 
معروف آچار فرانسه کانون هستم. از صبح تا عصر در کنار بچه ها 
زندگی می کنم. دانش آموزانم از 8 تا 19 ساله هستند. همه جور 
محکومیتی هم در کلاس داریم؛ از دزد و قاتل گرفته تا آدم ربا. 
راستش من به چشم مجرم به آنها نگاه نمی کنم چون این بچه ها 
بیشترشــان ناخواسته درگیر خلاف و جرم شــده اند. خانواده 
ناسالم و محیط زندگی نامناسب باعث شده تا آنها مسیر زندگی 
خود را اشــتباهی طی کنند. خیلی از این بچه ها بیش از درس 
به کمی محبت و توجه محتاج هستند و من این مطلب را درک 
کرده ام و تاکنون سعی داشــته ام از در دوستی و رفاقت با آنها 
وارد شوم. همچنان که یک بار یکی از آنها کیف پولم را در کلاس 
دزدید. همه می دانستند کار کیست و به من هم گفتند ولی من 
بهشان گفتم او ندزدیده بلکه پول نیاز داشت و من هم به او قرض 
دادم. فردای همان روز درحالی که حسابی شرمنده بود کیفم را 
پس آورد. خوشحال بود که دزد خطابش نکرده بودم! به علاوه 
اینکه، خیلی از دانش آموزانم را بعد از دوران محکومیت شان در 
کوچه و خیابان می بینم که برای خودشان زندگی و کار خوب 

راه انداخته اند.« 

معلم مهربان؛ نان آوران کوچک شهر

داستان مدرسه طبیعت از آن داستان های شنیدنی  است که 
شــخصیت اصلی آن جمیله الســادات میرهادی است؛ خانم 
معلم بازنشسته ای که هیچ وقت عشق و اشتیاق آموزش دادن 
از ســرش نیفتاد و از وقتی متوجه شد کودکان کار در حوالی 
محل سکونتش در منطقه 22 تهران از تحصیل و سوادآموزی 
محروم هستند، آستین همت بالا زد تا آنها را پشت نیمکت و 

پای تخته سیاه بکشاند.
میرهادی، دبیر بازنشســته مقطع ابتدایی آموزش و پرورش 
داستان مدرسه طبیعت و عشق به آموزش را اینطور برایمان 
تعریف می کند: »مــن فعالیت آموزشــی ام را از منطقه 14 
آغاز کردم و در منطقه یک به پایان رســاندم. به دلیل بیماری 
همسرم که به هوای پاک و تمیز نیاز داشت، در محله سروآزاد 
منطقه 22 ساکن شدیم. طولی نکشــید که متوجه شدم در 
منطقه 22، کودکان و نوجوانانی زندگی می کنند که به دلایل 
مختلفی ماننــد مهاجرپذیربودن یا فقر از حق قانونی شــان، 
یعنی تحصیل و آموزش، محروم و بازمانده اند. باورش سخت 
است که در این منطقه زیبا و سرســبز، کودکانی در نزدیکی 
ما به دلیل فقر، بیماری، مشــکلات اقتصادی خانوارها و نبود 
حمایــت لازم از تحصیل بازمی مانند، اما متأســفانه واقعیت 
دارد و در همین شهر و سایر شــهرها کودکانی هستند که با 

مشکلاتی بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. همین جا بود که 
تصمیم گرفتم سهمی در رفع مشکلاتشــان داشته باشم و با 
سوادآموزی به آنها احتمال وقوع آینده ای بهتر را برایشان به 
ارمغان بیاورم.« این معلم مهربان و البته خاص ادامه می دهد: 
»همین شد که همسرم با خط زیبایش روی تابلویی نوشت؛ 
مدرسه طبیعت. و من آن تابلو را در گوشه ای از حاشیه پارک 
جنگلی چیتگر که مقابل منزلمان اســت، نصب کردم. بعد از 
شناسایی این کودکان، حســابی با تک تک شان حرف زدم تا 
هر روز راس ساعت مشخصی برای درس خواندن در مدرسه 
طبیعت حاضر شوند. اوایل، کار خیلی سخت و به کندی پیش 
می رفت و تعداد بچه ها کمتر از 5نفر بود اما به تدریج این تعداد 
به بیش از 30نفر رسید و من پای سایر خیران و نیکوکاران را 
به ماجرا باز کردم. به عنوان مثال یکی از خیران حمایت مالی 
می کند و دیگرانی هم هستند که آموزش در مقاطع بالاتر را 
ارائه می دهند. روزهای آفتابی کلاسمان دقیقا همین بخش 
از پارک جنگلی اســت که اغلب حضور ناگهانی ســنجاب یا 
خرگوشــی حواس بچه ها را پرت می کند و همان می شــود 
زنگ تفریح و روزهای بارانی و برفــی نیز دانش آموزان راهی 
پاگرد ورودی خانه ما می شوند. با اینکه انرژی و توان روزهای 
جوانی ام را ندارم اما خدا را هزاران مرتبه شــکر که این اتفاق 
خوب رقم خورد و این نان آوران کوچک هم از تحصیل که حق 

مسلم شان است بازنماندند.«

از خودگذشتگی های چندبرابری معلمان عشایر

قریب به  نیمی از عمر 44ساله اش را صرف تعلیم و تربیت دانش آموزان عشایر و 
کوچنده منطقه »اندیکا« از استان خوزستان کرده است. عبدالحسین محمودی 
که خود نیز اصالتا از عشایر بختیاری استان خوزستان است، خونگرم و مهربان 
برایمان از سختی های شیرین معلمی در میان دشت، چادر و عشایر می گوید: 
»عشایر خونگرم و مهمان نواز هستند. برایشان هم فرقی نمی کند مهمان یکی 
دو روزشــان باشــی یا مانند من مهمان 5روز در هفته! راستش محل سکونت 
من در شهرستان دزفول اســت. از دزفول تا صحرای عشایر اندیکا 4تا 5ساعت 
با موتورسیکلت راه است و برایم سخت می شــود اگر هر روز بخواهم این مسیر 
را طی کنم. برای همین شــنبه تا چهارشــنبه در چادر مدرسه می مانم و آنجا 
بیتوته می کنم. معلم عشایربودن دردســرهای زیادی دارد؛ از دوری از خانواده 
گرفته تا غذای ناکافی و گاهی هم جای نامناسب. البته به این لیست پردردسر 
باید تردد در مســیرهای صعب العبور و خطرناک را هم اضافه کرد. اما اینها در 
برابر لبخند دانش آموز عشــایر که از ذوق مهارت یافتن در خواندن و نوشــتن 
روی لب هایش نقش می بندد، هیچ اســت. من آن لبخندها را که اتفاقا بسیار 
هم دیده ام با هیچ چیزی عوض نمی کنــم. گاهی به این فکر می کنم که به واقع 
برای دانش آموزان عشایر بیشتر از فرزندان خودم وقت می گذارم.« محمودی 
می افزاید: »شــاید در ابتدا معلم عشــایر بودن انتخاب خودم نبود اما در ادامه 
آنقدر عشــق پدید آمد که حتی یک روز هم غیبت و تعطیلی نداشتم. معمولا 
ساعت های بعد از کلاس را به رفع اشکال یا پرسش و پاسخ های اطلاعات عمومی 
می پردازیم. در حال حاضر حدود 18دانش آموز در 6پایه دبستان دارم که هر یک 
بسیار بااستعداد هستند. دنبال تجهیزشــدن مدرسه عشایر اندیکا به کتابخانه 
هستم و این میسر نمی شود مگر زمانی که هر استان، عشایر خود را تمام و کمال 
زیر پوشش خدمات دهی قرار دهد. دانش آموزان بسیاری داشته ام که طی این 
سال ها ضمن حضور در دانشگاه های مهم برای کشور افتخارآفرینی کرده اند و از 
سویی برخی شان دوباره به میان عشایر بازگشته و خدمت کرده اند.« این معلم 
عشــایر که برای آموزش دانش آموزانش دشــواری های فراوان به جان خریده 
است در ادامه می گوید: »معلم عشایر فقط یک معلم نیست. به نظرم کسی که 
روحیه از خودگذشتگی و ایثار داشته باشد یا از توانایی کار در فضایی با حداقل 
امکانات )بدون آنتن دهی گوشی های همراه و گاه حتی بدون آب و برق دائمی( 
برخوردار باشــد، می تواند در این حوزه دوام بیاورد، چرا که بیشتر اوقاتش باید 
صرف دانش آموزان و حتی خانواده های آنها شود تا ثمره تلاش هایش را ببیند. 
شاید از همه اینها مهم تر این باشد که یک معلم عشایر از حیوانات به ویژه مار و 

عقرب نترسد! چرا که معمولا با آنها روبه رو می شود!« 

از کووید- 19تا جهادگری تربیت

اینکه معلم باشی و جهادگر تربیت یعنی مهربانی و ایثار را به توان هزار رسانده ای؛ 
مانند رسول مهدی زاده، معلم جوانی که از دوران شیوع کرونا دست به کار شد تا 
جهل و بی سوادی از جامعه رخت برکند. مهدی زاده که سال گذشته از او به عنوان 
معلم جهادگر منطقه 10تهران تقدیر شد، می گوید: »در دوران کرونا که مدارس 
تعطیل شــد من یک معلم حق التدریس بودم. به واســطه یکی از دوستان مطلع 
شدم در مناطق حاشیه ای پایتخت و حتی روســتاهایی در کلانشهرها بسیاری 
از دانش آموزان از حق آموزش مجازی به علت نداشتن تبلت و گوشی های همراه 
هوشمند محروم مانده اند. اوضاع مالی خودم نیز زیاد مناسب نبود برای همین با 
چند مؤسسه خیریه وارد گفت وگو شــدم تا هزینه تجهیزات هوشمند آموزشی 
دانش آموزان نیازمند تامین شود. حقوق 2 ماه خود را نیز وقف این کار کردم. این 
شد نخستین تلاشم برای گسترش و توسعه سوادآموزی. این تلاش و اقدام وقتی 
به سرانجام رسید خیلی در کامم شیرین آمد برای همین تصمیم گرفتم آن را به 
شیوه های مختلف و در حد توانم دنبال کنم. بعد از آن راهی کوره های آجرپزی شدم 
تا کودکان آنجا را نیز از فرصت تحصیل بهره مند سازم. خیلی از آنها دیگر کودک 
نبودند؛ نوجوانانی بودند که خانواده هایشان روی درآمدزایی آنها حساب ویژه ای باز 
کرده بودند برای همین باید هم به تحصیلشان توجه می کردم و هم برای بعضی از 
آنها دنبال کار و شغل مناسب تری می بودم. شاید تصور کنید برای انجام این امور 
جهادی نیاز هست که اوقات فراغت زیاد داشته باشید و یا اوضاع مالی تان حسابی 
رو به راه باشد اما اینطور نیست. برای انجام این امور فقط کافی  است همت کنید و 

پای کار باشید؛ همین.« 

اختصاصی های این گروه خاص

در وصف مقام معلم بسیار گفته اند معلمی کار انبیاست یا معروف است که می گویند 
معلم ها با عشــق کار می کنند به ویژه این روزها که کمیت و کیفیت پرداخت حقوق 
و دستمزدشــان صدر اخبار رسانه ها بوده اســت. بنابراین می توان ادعا کرد هر معلم 
ویژگی های منحصر به فردی دارد که در تربیت و پرورش دانش آموزان بســیار مؤثر 
است؛ ویژگی هایی که تا نســل ها هم به یاد می مانند و هم الگوساز خواهند شد. با این 
حال در هر دوران کم نبودند معلمانی که آوازه و شــهرت اثر و الگوسازی شان زبانزد 
شد؛ از جانباز شهید محمد قاسمی گرفته تا مربی جوان شهید علی خلیلی که هر یک، 
دانش آموزان بسیاری را مرید مکتب علم و مذهب کردند. شهید محمد قاسمی، جانباز 
دوران 8سال دفاع مقدس بود که بعد از جنگ در جهبه های حق علیه باطل، پا به میدان 
مبارزه با جهل گذاشت و در دوران بازنشســتگی خود، کلاس درس برای کودکانی از 
خانواده های بی بضاعت و نیازمند در مسجد محله ابوذر راه انداخت. دانش آموزان این 
جانباز شهید بعد از او بیرق دانایی را بر زمین نگذاشتند و کلاس های درس را فعال نگه 
داشتند. جانباز محمد قاسمی سال 1400بر اثر ابتلا به کرونا به فیض شهادت نایل آمد. 
شهید علی خلیلی اما جوان بود و کم سن و ســال. جهادگر بود و عاشق بچه ها. دیپلم 
که گرفت رفت سراغ حوزه و درس های فقه. از 15سالگی به کودکان کار و یا کودکان 
بدسرپرست محروم از تحصیل درس می داد. پاتوقش مســجد و پایگاه بسیج بود. او 
دانش آموزانش را رفقا صدا می زد و دانش آموزانش هم او را »آقا مربی«. 18ســالگی 
جانباز امر به معروف و نهی از منکر می شود. بعد از آن هم با اینکه زمینگیر و خانه نشین 
شده بود اما دست از جهادش در راه گسترش علم و دانش برنداشت. آن زمان، رفقایش 
هر روز در خانه او کلاس درس را برگزار می کردند تا اینکه بالاخره ســال 1393او نیز 
جرعه ای از جام شــهادت نوشید. فقط کافی  اســت باز هم دقیق تر شویم و معلم های 
خاص دیگری را از سراســر ایران بشناسیم. آن وقت اســت که جلوه های بیشتری از 
ایثار، امیدآفرین مان می شود؛ مانند زمانی که پای دانش آموزان به سبب شیوع کرونا از 
مدارس کوتاه شد و معلمان همچنان پای کار ایستادند. یکی یخچال یا سرامیک های 
دیوار خانه اش می شد تخته سیاه و دیگری نیز اعتبارش را خرجِ خرید تبلت هایی برای 
آموزش مجازی دانش آموزانش می کرد؛ مانند ندا اسپنانی که بعد از اطلاع از بیماری 
یکی از دانش آموزانش کلاس درس اختصاصی برای او برگزار کرد یا مظفر قاسمی که 
خانه خود را به مدرســه تبدیل کرد و یا محمدعلی رضایی که هر روز 90کیلومتر را با 
موتورسیکلت از شهر برف انبار تا شهرستان فریدونشهر طی می کرد تا دانش آموزان آنجا 
به بهانه کمبود معلم از قافله درس و مشق عقب نمانند. تدریس 5ساله معلم پیربکرانی 
اصفهانی به دانش آموز معلولش در خانه و اقدام جالب و تحسین برانگیز ذبیح الله رجبی 
که سراغ دانش آموزان روستا می رفت با خودروی شخصی آنها به مدرسه ای در حوالی 

روستا  می رساند، دیگر خرده روایت هایی از مهر بی پایان معلمان این مرز و بوم است.

هر ساله 12اردیبهشت را به نام روز معلم نامگذاری کردند تا هم یادی باشد 
برای منزلت مقام معلم و هم از رشادت های معلم تجلیل شود؛ معلمانی که 
گاه از حرفه خود پا را فراتر گذاشته و نه تنها به امر آموزش مشغولند، بلکه 
به عنوان یک حامی و خیر نیز فعالیت پویا داشته و در این راه گام های مهمی 

برمی دارند. فاطمه پریسا بابک نژاد، معلم تهرانی یکی از این معلم هاست و 
نیت کرده به لحاظ مادی و معنوی به دانش آموزان نیازمند کمک کند. او 
سال هاست که نه تنها به دانش آموزان کم بضاعت خارج از وقت اداری آموزش 
رایگان می دهد، بلکه بخشی از حقوقش را صرف کارهای خیر و خداپسندانه 
می کند. کمک های او محدود به جا و مکان خاصی نیســت و هرجا نیاز و 
نیازمندی وجود داشته باشد، او حضور یافته و در این راه از هیچ کمکی دریغ 

نمی کند. گفت وگوی ما با این معلم را بخوانید.

به معلمی علاقه داشتید؟
بله، من از کودکی به معلمی علاقه داشتم، به همین دلیل از سال 75 و از 
دوران دانشجویی تدریس را شروع کردم. البته به دلایلی مدتی در کارم 
وقفه ایجاد شد و تنها به تدریس خصوصی و آموزش در مراکز غیردولتی 
به صورت پاره وقت بسنده کردم، اما از سال 96 به بعد معلمی را دوباره از 

نو شروع کردم و اکنون معلم پایه چهارم مقطع ابتدایی هستم.

چطور شــد  كه به فکر كارهای خیر و خداپسندانه 
افتادید؟

من اکنون دختر 12ســاله ای دارم که به لطف خدا جزو دانش آموزان 
نخبه است و با وجود ســن کم در عرصه های علمی خوش درخشیده 

و مسلط به 2 زبان خارجی اســت و مقالات علمی نیز به رشته تحریر 
درآورده است. من به شکرانه داشتن چنین فرزندی نیت کردم که به 
دانش آموزان کم بضاعت، بدون سرپرست و بدسرپرست کمک کنم و 
به تعبیری کنارشان باشم. چون معتقدم در کشورمان ایران نخبه های 
بسیاری مانند دختر من هستند که شاید به دلایل مالی به عرصه ظهور 
نرسند. من به این دسته از دانش آموزان کمک می کنم که شاید راهی 

باشد برای موفقیت های آنها.

شرایط مالی تان خوب است؟
اینکه بگویم ثروتمند هستم، خیر. یک زندگی معمولی کارمندی دارم 
و همه کمک های من هم از همین حقوق کارمندی است، در مجموع 
تمام کارهایی که من انجام می دهم دلی است و وابسته به هیچ نهاد و 

گروهی نیستم.

یعنی از حقوقتان هزینه می كنید؟
بله همانطور که گفتم من بخشــی از حقوقم را برای رفع مشــکلات 

دانش آموزان و افراد نیازمند هزینه می کنم.
 دانش آموز نیازمند را چطور شناسایی می كنید؟

من از طریق دخترم، دوستان و افراد مختلف با این دانش آموزان آشنا 

گفت وگو با معلمی که انجام کارهای خیر در کنار آموزش از اولویت های اوست

كارهای خیر من  به شکرانه وجود دخترم است
می شوم. در مدرسه ای که خودم فعالیت دارم پیدا کردن دانش آموزان 

کم بضاعت سخت نیست، در مدارس دیگر هم از طریق همکارانم.
یادتان هست به چند نفر آموزش رایگان داده اید؟

دقیق نه، اما تاکنون به ده ها دانش آموز آموزش داده ام، من با افتخار یک 
معلم هستم و این موضوع همواره برایم اهمیت دارد که به دانش آموز 

نیازمند هم مادی هم معنوی کمک کنم.

شــما علاوه بر آموزش رایگان كمک های مادی هم به 
دانش آموزان دارید، درست است؟

باور کنید سخت است گفتن این حرف ها، چون من صرفا برای رضای 
خدا و دل خودم انجام می دهم، یعنی اجباری در کار نبوده است ، اما در 
تمام طول تدریس این موضوع که به دانش آموزان کم بضاعت کمک کنم 
برایم مهم بوده به همین دلیل تا حد توانم کارهایی مانند خرید لباس، 
لوازم التحریر، ابزار و کتاب های کمک آموزشی و... مدنظرم بوده است. 
البته همیشه کمک های من به دانش آموزان محدود نیست و من به هر 
خانواده ای که به لحاظ مالی در تنگنا باشد هم کمک می کنم. البته اگر 

خدا قبول کند.

زمانی كه كار خیر انجام می دهید چه حســی به شما 
دست می دهد؟

احســاس و حال مرا فقط خدا می داند؛ آرامشــی که نمی توانم وصف 
کنم، من با خدای خودم برای کار خیر معامله نکردم و در ازای آن هیچ 

درخواستی ندارم جز اینکه او از من راضی باشد.

خانواده با فعالیت شما مشکلی ندارند؟

نه، خانواده به ویژه دختر و همسرم مشوق اصلی من در این راه هستند 
و از من حمایت می کنند.

از كمک به دیگران خسته كه نمی شوید؟
 خیر، چون اجباری ندارم، خودم تمایل دارم که ســراغ دانش آموزان 
کم بضاعت می روم، حتی از دیگران هم برای شناســایی افراد نیازمند 

کمک می گیرم.

شما سال هاست كه در كسوت معلمی مشغول به كار 
هستید، خاطره خاصی از این سال های فعالیت دارید؟

خاطره تولدم که سال گذشته توسط بچه ها در مدرسه برگزار شد، بسیار 
جالب بود. من از این تولد خبر نداشتم و یک غافلگیری جذاب برایم بود. 
این جشن نکته ای هم داشت و من متوجه استعدادهای هنری برخی 
دانش آموزانم شدم. تعدادی از آنها با دف به هنرنمایی پرداختند و من 
از این هنر و توانایی آنها اطلاع نداشتم و این ترکیب تواضع و استعداد 

برایم دلچسب بود.

روز معلم برای شما یادآور چیست؟
یادآور دلسوزی و عشق به تربیت نسل هایی که آینده کشور را می سازند.

در پایان اگر صحبتی دارید، اشاره كنید.
شاید اگر هر کس به اندازه توانش به افراد نیازمند به ویژه دانش آموزان که 
کمک کند، دانش آموزان ما به راحتی و بدون دغدغه مشغول تحصیل 
می شوند. نکته دیگر اینکه نهادهای حمایتی از خیران با روی گشاده 

استقبال کنند، نه اینکه باعث سرخوردگی آنها شوند.

نام و نام خانوادگی
 فاطمه پریسا بابک نژاد

ویژگی: معلم خیرّ
سال تولد: ۱۳۵۶
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خاطره تولدم که سال گذشته توسط 
بچه ها در مدرســه برگزار شــد، بسیار 
جالــب بــود. مــن از ایــن تولــد خبــر 
نداشتم و یک غافلگیری جذاب برایم 
بود. این جشن نکته ای هم داشت و 
من متوجه استعدادهای هنری برخی 
دانش آموزانم شــدم. تعدادی از آنها 
با دف به هنرنمایی پرداختند و من از 
این هنر و توانایی آنها اطلاع نداشتم 
و این ترکیب تواضع و استعداد برایم 

دلچسب بود.
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